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 شناسي قراين احراز ظهور از منظر شيخ انصاري گونه

1زاده مجتبى گلى

 چكيده
و روايات دغدغة هميشگي فقها بوده است كه قرا از كليدييفهم روشمند قرآن تـرينن

م  در و گزاره عوامل فهم معناست؛ چراكه از تون آن اسـتفاده شـده هـاي دينـي، فـراوان
در رسيدن به معنـاي كـلامِ گوينـدهدر حقيقت همان. است طور كه دلالت وضعي الفاظ

قراؤم در فهم معناي كلاميثر است، شيخ انـصاري بـه عنـوان. دارندن نيز نقش مهمي
از برجسته  قرا يكي ويترين فقها فراوان به از آيات  روايات پرداختـه اسـتن احراز ظهور

ـ تحليلي كوشـيدهيكه اين نوشتار با هدف ارائة قرا و با روش توصيفي  بـه،ن فهم ادله
و تحليل قرا دليل نگارش اين نوشتار،.ن استظهاري ايشان دست يابدياستخراج، تبويب

از  از يك متن است كه ناشي حاصـل.ن اسـتيبه اين قـرا توجهيبيمشكل تعدد فهم
قرا اين نوشتار  در نگاه شيخ انصاري عبارتي آنكه ازان سياق، وحدت سـياق، مقابلـه،: ند

و غلب و موضوع . استعماليةاصيل، سؤال، تعليل، تناسب حكم
. ن، استظهار، كشف معنا، ظهوريقرا:واژگان كليدي

م.1 . mgolizadeh1371@gmail.com؛:ائمة اطهار ركز فقهي پژوهشگر

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستانب(سيزدهم، شماره هفتمسال )1399هار

 13/04/1399: تاريخ ارسال
 23/09/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و مقصود كلام گوينده در گرو تكيه بـه قواعـد كـشف آنجا از كه فهم روشمند معنا

ازآقر. است، شايسته است به اين قواعد توجه كافي شودظهور  و روايات نيز ن كريم

و روايـاتيبر اين اساس فقها با تكيه بر قرا. نيستنداين قاعده مستثنا ن به فهم قرآن

و فهم ادله توسط قرا. پردازند مي و سنت ن بخش مهمـييدر واقع استظهار از كتاب

آن مشكل پيش. استاز تلاش فقيه و تسلط كافي به رو  است كه گاهي بدون توجه

ميياين قرا و به تفسير آن پرداخته و روايات رفته درن به سراغ فهم قرآن شـود كـه

و  و در نتيجـه مقـصود رويمميهاي ديني به خطا گزاره اين صورت در تفسير متون

ج 1429اصـفهاني،(شـود نمـي الهي به درستي به مخاطبـان منتقـل ص1 ق، هـد؛ مجت144،

ص شبستري، بي ج1417؛ عراقي،34تا، ص2 ق، ،538(.

و نقـل روايـات وجـود گفتني است پيشينة پيدايي اين بحث از زمان نزول قرآن

و  و از همان آغاز، احاديثي با معاني ژرف صادر شده كه نيازمنـد تبيـين داشته است

و در واقع، حساسيت  ح نـسبت بـه انتقـال صـحي:امامان معصوم شرح بوده است

و پيامبر خدا گفته و جمع بين اخبار موجب مي9هاي خود تـا شد راويان براي فهم

و به فهم: امكان به امامان حد و نادرستي آنها آگاه شوند  مراجعه كنند تا از درستي

و مقبولي از آن دست يابند در شـده نـشان مـي هـاي انجـاما بررسيام. صحيح دهـد

 مثـل،اي در ايـن زمينـه وجـود دارد ارزندهساحت پيشينة پژوهشي، اگرچه مقالات 

و سير تحول كاربرد آن در فقه« در چاپ(» سياق فقه تخصصيـ فصلنامة علمي شده

و اصولي« اثر حسين كنعاني،)و تاريخ تمدن  » بررسي چيستي سياق با رويكرد فقهي

در چاپ( و اصول تخصصيـ فصلنامة علمي شده و)فقه  اثر دكتـر حـسين صـابري

ــ«ن، همكــارا ــارايي آن در اســتنباط احكــامةقرين و ك و موضــوع » مناســبت حكــم

در چاپ(  اثـر رضـا اسـفندياري،)كاوشي نو در فقـهـ پژوهشي فصلنامة علميشده

و فهم حديثو راه:ائمه« ـ ترويجـيةنام شده در نيمسال چاپ(» هاي نقل ) علمي

و نصره باجي،  در فهـم احاديـث راوي قرينـة سـؤال كاركردهـاي«اثر قاسم بستاني

در چاپ(» فقهي  اثـر محـسن)هـاي قرآنـي پـژوهشـ پژوهشي فصلنامة علميشده
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و وحيد شريفي، در چاپ(» مقابله در تفسير قرآنةنقش قرين«رفعت فـصلنامة شـده

و حسن خرقاني،)هاي قرآني آموزهـ پژوهشي علمي و« اثر سيدعلي هاشمي بررسي

ت قرينة سياق تحليل  فأو ت«و» شناختي هم قرآن با رويكرد آسيب ثير آن بر  ثيرأواكاوي

در چاپ(»باورهاي كلامي بر فهم حديث ـ پژوهشي شده هـاي آموزه فصلنامة علمي

و جامع در رابطـه بـا ايـن قـرا؛ اثر علي حسن بگي)قرآني وي اما نوشتاري مستقل ن

اييايجاد ارتباط ميان قرا و پژوهش حاضر در خصوص ن مهـمن به نگارش درنيامده

. سامان يافته است

ن احـرازياين است كه قـرا كرد، طرح توانمياي كه بر اساس اين مشكل مسئله

و انگيـزا ظهورِ كلام متكلم كدام  ورود بـه آن، پاسـخةند؟ در واقع هدف اين نوشـته

آن دادن به اين پرسش و بررسي حول محـور بنـابراين مطالـب ايـن. اسـتو بحث

و تبيين الفاظ كليدي مـسئله؛ مفهوم.1: گيريمه پي مي نوشتار را در سه مرحل  شناسي

از.نيمباني قرا.3؛ن كشف معنا به همراه ذكر مثال براي هر كدام از آنهايبيان قرا.2

و بايسته در حوز اين ازةرو بررسي اين موضوع، پژوهشي شايسته  لفظيه ادلة استنباط

مي. شودميشمرده اي انگاشت كه بـه بررسـي انـواع توان بهانه بنابراين اين مقاله را

.ن فهم معنا به صورت جامع بپردازديقرا

 شناسي مفهوم.1

و سـپس و اصطلاح معنا شود ابتدا لازم است مفاهيم كليدي اين تحقيق از نظر لغت

.ن مطرح گردديمباحث انواع قرا

 قرينه.1ـ1

 كه با چيز ديگري همـراه شـود اند كه قرينه چيزي است گونه بيان كرده اهل لغت اين

ج1378اثيرجزري، ابن( ص4، ج1390؛ ابن فارس،53، ص5ق، ،76(.

دارند لفظي يا معنوي با كلام ارتباطةن اموري هستند كه به گونيدر اصطلاح قرا

م ص1379بابايي،(دنثرؤو در فهم معناي عبارت ،110(.

اني، قرينه را از عوامـل فهـم در موارد فراو انصاري توجه آنكه شيخ درخورةنكت

ج 1435انـصاري،:رك(مراد كلام گوينده دانسته است، نـه بـراي فهـم معنـاي آن  ،1ق،
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كند كه قرينه در نظر ايشان، آن چيزي كه ما را به اين نكته راهنمايي مي)84و26صص

؛ در حالي كه كـلام ايـشان بـه نظـر در شودمياست كه ما را به مراد متكلم رهنمون 

توجه به اينكه ابتـدا بايـد معنـاي كـلام چرا كه با نيست؛ن متصله صحيحيد قرا مور

و سپس به اراد   معنـا مطـرحة قرينـه در مرحلـ، گوينده پي برده شـودةتشكيل شود

به مي و  بايد ظهور عرفي خـود را تـشكيلها ديگر، الفاظ موجود در جمله بيان شود

و در مرحل ميةداده باشند ود كه آيـا مـتكلم همـين معنـا را ارادهش بعد، مراد مطرح

در. نـه مـراد،شـود معنا مطـرح مـيةبنابراين بحث قرينه در مرحل. كرده است يا نه 

 مراد، تنها با اصول لفظيه كار داريم كه در صورت شك در آن، بـه كمـك مـاةمرحل

ن منفـصلهياگرچه كلام ايشان در تعريف قرينـه در مـورد قـرا. براي فهم كلام بيايد

. رست استد

م يد گفتار خود دانستؤ البته شايد بتوان عبارت ايشان در ابتداي بحث ظواهر را

. معنا مسبب از لغت يا ظهور عرفي استةكه بيانگر اين نكته است كه شك در مرحل 

و. بنابراين ابتدا بايد ظهوري تشكيل شده باشد حال اين ظهور، چـه از طريـق لغـت

 ـچه از طريق عرف حاصل شود كه  رو، از ايـن. اسـتني قـراة ظهور عرفـي از ناحي

هر عاملي كه مخاطب را به معنـا راهنمـايي«: شودميچنين تعريف اصطلاحي قرينه 

ج1434همو،(.»كند مي ص1ق، ،136(.

ازنيگيري قرا توجه به اينكه ظرف شكل با ، تعريف نگارنـده از استوضع پس

و ابراين تعريف اخير شامل وضع نميبن.دقرينه، ويژگي مانع اغيار بودن را دار شـود

و جملـه بيان به  منظـور از مفـاد جملـه. اسـت ديگر قرينه امري خارج از مفاد لفظ

و مـسنداليه: عبارت است از  و همچنين نسبت بين مـسند مسند، مسنداليه، قيود آنها

ص1397بگي، حسن:ك.ر( ،4(.

ه رسيدن به فهم معنـا كمـك شايان ذكر آنكه قرينه مانند وضع، مخاطب را در را

ظهور يا توسط وضع معتقد است آخوند خراساني نيز در همين زمينه. كندميشاياني

و يا توسـط قرينـه صورت مي  ج 1433آخونـد خراسـانى،:ك.ر(گيرد ص1ق، ؛ همـو، 303،

ص1407 ــستاني، 118ق، ج1417و سي ص2ق، ــزدي،63، ج1409؛ ي ص2ق، ــفندياري، 654، ؛ اس

ص1396 .)8ق،
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 ظهور.1ـ2

ص2جتـا،بيفيومي،(ظهور در لغت، بروزِ چيزي پس از پنهان شدن آن است و هـر)387،

و مخالف باطن باشد ص4جتـا، بـي منظـور، ابـن(آن چيزي است كه آشكار بوده بـه.)520،

، ظهور مطلق آشكار شدن است به هر كيفيتي كه باشد؛ بر خـلاف التحقيقتعبير صاحب 

ش» بروز« آشَكار ص7جتا،بيمصطفوي،(دن با كيفيت خاصي است كه ،182(.

نامند؛ توضـيح آنكـه گـاهيمي» ظهور«در اصطلاح علم اصول، معناي راجح لفظ را

و اسلوب بياني آن، بر دو يـا چنـد معنـا دلالـت دارد؛ اي نظر به ويژگي آيه هاي واژگاني

و به مراد گويند ولي يكـي از اين معاني نزد عرف روشن  رسـد؛ تر به نظر مـيه نزديكتر

مي به گونه  و گرچـه احتمـال اي كه با گفتن آن لفـظ، در ابتـدا، آن معنـا بـه ذهـن آيـد

و بــه. معاني ديگر نيز وجود دارد، ولي نزد عرف مرجوح است  به معناي متبادر، ظـاهر

مي» موول«معـاني ديگر  ص1397راد،و تباريغلامعل(شود گفته ،32(.

 موجود دركلاماينقر.2

ص1422رشـتي،:ك.ر( يـا منفـصله انـدن يـا متـصلهيقـرا ج1414؛ ســبحاني، 338ق، ،2ق،

مي»ن متصلهيقرا«.)619ص را قرينه: صارفه.1:دنشو به سه دسته تقسيم اي كه كـلام

و بر معناى مجازى آن حملمياز معناى حقيقى خود بر  : مفهمـه.2 كنـد؛ مـي گرداند

در قرينه اي كـه همـراه قرينـه: نـه معي.3رود؛ الفاظ مشترك معنوي به كار مـي اي كه

و مشترك لفظي آورده مي  مي شود از سبب  يابـد؛ معاني آن ظهور گردد فقط در يكي

ص 1369تبريـزي،:ك.ر(شـود مـي يعني باعث تعيين آن معنا از ميان معاني ديگر ،75(.

نـام» مقاليـه«يـا» لفظيه«ة، قرين اگر لفظ باشد.1: صارفه خود بر دو قسم استةقرين

 لفظي بر اين استةقرين» ديدم«كه فعل» شيري را ديدم«دارد، مانند اينكه گفته شود 

ص 1387ولايـي،( مرد شجاع اسـت كه معناي شير در اينجا عرفاً ةاگـر قرينـ.2.)273،

ام داردنـ» حاليـه«يا» مقاميه« بلكه حالت، اوضاع يا احوال باشد،؛موجود، لفظ نباشد

ص( .)272همان،

باران لفظي نزد شيخ انصارييترين قرا در اينجا مهم و كه توجه بـه آثـار فقهـي

ب .كنيمميدست آمده است، بررسيه اصولي ايشان



16

/
تان
ابس
وت
هار
م،ب
زده
سي
اره
شم
تم،
هف
سال

13
99

 قرينة سياق.2ـ1

و مهمي در فقـه و علوم قرآني، جايگاه ويژه از موضوعات مهمي كه افزون بر تفسير

و سنت كه از اساسيچ؛و اصول دارد، سياق است  تـرين منـابع جهـت راكه در قرآن

. آينـد، ايـن قرينـه فـراوان اسـتفاده شـده اسـت مـي شمار استنباط احكام شرعي به 

ةاي عقلايي، از ديرباز مورد توجه انديـشمندان حـوز درحقيقت سياق به عنوان قرينه

و و استنباط احكام قرار گرفتـه اسـت تفسير  بررسـي.فقاهت اسلامي در فهم معاني

و سير تحول آن از يك واژه در معنـاي لغـوي تـا چگونگي كاربرد اين ابزار عقلايي

تةيك قرين از شيخ صدوق تـاـ فقهاي شيعه. مل استأ عقلايي در فقه شيعه درخور

و معناي لغـوي نمـي،براي سياقـ قرن هشتم  ؛شـناختند معنايي فراتر از سياق هدي

يند اجتهـاداا سياق را به عنوان ابزار عقلايي در فر ولي در قرون بعدي، بعضي از فقه

ص 1389كنعاني،:ك.ر(به كار گرفتند  سياق به عنوان مبناي اصلي ساخت كـلام،.)134،

و تــوان آن را مهــم رو مــي از ايــن؛در فهــم مــراد مــتكلم داردبــسزايي نقــش  تــرين

. كـريم اسـت از جمله قرآن گوناگون ترين ابزار مفسر براي ورود به نصوص مطمئن

ت و و جملـهأدر حقيقت اصل قرينه بودن سياق  يكـي از اصـول هـا ثير آن در الفـاظ

. اي است كه قرآن كريم نيز از آن بهره برده است عقلايي محاوره

و راندنو به معناي اسلوب سخن، طرز جمع»سوق«ةسياق از ريش اسـت بندي

ج1365جر،( ص2، ،1229(.

و مفسادر اصطلاح، اصولي  بلكه؛اند نكردهبيانن تعريف واحدي از اين قرينهارن

و حاج خليلـي، نقي(اند توجه به مباني خود، اقدام به تعريف كرده هريك با ، 1390پورفر

: كنيم كه ما در اينجا فقط به يك تعريف بسنده مي)110ـ 106ص

و معاني را بـ گويند»قرينة سياق«چگونگي چينش كلمات هو اين قرينـه نـسبت

ص 1420صدر،(است الفاظ موجود در يك عبارت اي چينش قرينـهةاين نحو.)367ق،

. شود براي فهم معناي كلام گوينده مي

در؛در موارد فراواني از اين قرينـه اسـتفاده كـرده اسـت انصاري شيخ  از جملـه

ُلا يكل�ف �الله(ة مـستفاد از آيـة تحريميةشبهات حكمي حجيت برائت در ادلةةمسئل ُ � َ ُ

�غفسا �لا ما �تاها
ِ
ً ْ ي موصـوله را نفـس»مـا«ايشان طبق يك احتمـال، مـراد از.)7: طلاق()َ
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و ترك مي دانند كه در اين صورت اعطاي فعـل كنايـه از قـدرت بـر آن فعـل فعل

كند كه تكليفي كـه مقـدور مكلـف است؛ از اين رو آية مورد نظر بر اين دلالت مي 

بر. كه به آن علم نداريم نيست، نفي شده است؛ نه تكليفي  بنابراين آية فوق دلالتي

مي. برائت ندارد  وجه ظهور با قرينـة سـياق اسـت؛. دانند شيخ اين احتمال را اظهر

االله«بدين بيان كه فعل  و همـة تكـاليف را در برمـي»لا يكلف . گيـرد مطلق اسـت

و شامل همة مكلفان است» نفساً«همچنين ا. نيز مطلق است يـن قرينـة با توجه بـه

نيز بر عموميـت دلالـت دارد»ما«سياق كه الفاظ آيه بر عموميت دلالت دارد، لفظ 

ج1434انصاري،:ك.ر( ص2ق، ،21(.

: اند ضوابط استفاده از سياق در فهم آيات را برخي محققان چنين برشمرده

و شفاف باشد.1 و روشن . دلالت سياق از باب التزام عقلي قريب براي لفظ

 تطهير در سياق آيات مربوط بـه همـسرانةآي مثلاً؛ ديگر نباشدة تعارض با ادلدر.2

مي؛ است9پيامبر . است:دهد مربوط به اهل بيت ولي روايات فراوان نشان

. زمان صدور لحاظ شود.3

و استفاده از قرينة سياق.4 مترادف واژگان نبايد مجوزي براي تغيير كلمات قرآن

. آنها شود

. بدانيم يا احتمال قوي بدهيم كه سياق مراد متكلم استبايد.5

و اگر ضعيف قرينة سياق اولاً به نظر تـر اگر به سرحد ظهور برسد، حجت است

وةو محتمل باشد، استفاده از آن بازگشت به قاعد  اين احتمـال احتمال قرينيت دارد

 ـقرينة سياق همچنين. كافي براي ايجاد اجمال است  اي لـوازم قريـب همواره به معن

و مخاطب يـا شـرايط مي قرينة سياق معنا نيست؛ چراكه  تواند مربوط به حال متكلم

و ترجيح برخي بـرين معناي تعارض قراثانياً. عقل باشدةخاص صدور كلام يا قرين 

 بلكه معنايش فعليـت قرينـه اسـت؛برخي ديگر به معناي ابطال قرينيت سياق نيست

در( ص1398 حل مسائل مسحدثه، جايگاه قواعد استظهار ،321(.

 مقابلهةقرين.2ـ2

در قرينه مي اي است كه از تقابل ميان دو لفظ از الفاظ موجود .آيد كلام به دست

گرفتن معاني متضاد يا نقـيض يكـديگر ثيرگذاري دلالي ناشي از برابر هم قرارأت
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ص1393و هاشـمي، خرقاني( نام دارد» مقابلهةقرين«طرف مقابل خود در كلام بر ،110(.

 ميان الفـاظ از قبيـل نقيـضين يـاةبنابراين ظرف تحقق آن در مواردي است كه رابط

ـ چـه» سيئات«و»هسيئ«واژگان، نمونه براي؛ضدين باشد در قرآن در مطلق گناهان

ـ به كار رفته است و چه كبيره آي؛صغيره ْ�% $تنبو� كبائر ما ينهو(ة ولي در َ ُ َْ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ْ
ْ% قنه نكفرِ � َُ ُ َْ َ

ُقنكم سيئاتكم َ ُِ � ْ ْ مي. قرار گرفته است»كبائر« در برابر)31: نساء()َ شود اين تقابل قرينه

در روايات نيز اين مطلب. بر اينكه منظور از سيئات در اين آيه، گناهان صغيره است 

و هاشـمي،(استظهار شده است  ص1393خرقاني فقةقرينـ.)108، و مقابلـه در كـلام هـا

اند اي برخوردار است كه در موارد فراوان از آن استفاده كردهن از اهميت ويژهااصولي

و ظهور كلام رهنمون  ق، 1409شـيرازى،:ك.ر(كنـد مـيو ما را براي رسيدن به دلالت

ص2ج ج 1374؛ اصفهاني،53، ص2ق، ميةعاشور در اهميت قرين ابن.)401، : نويسد مقابله

و مقابله روشيةقرين« در بديع در ايجاز است؛ ولي دانشمندان علـم بلاغـت  اصـول

از مسائل بلاغـيوشود اين قرينه بايد در تفسير قرآن لحاظ. مورد آن چيزي نگفتند

ج 1390عاشور، ابن:ك.ر(دانسته شود  ص5، و اصوليان نيز فراوان از اين قرينـه.)5، فقها

ج 1415انـصاري،:ك.ر(استفاده كرده است  ص3ق، ص»ب«ق1413؛ همـو،13، ؛ خـويي،13،

ج 1422 ص10ق، ج 1404؛ نجفي،75، ص9ق، شـيخ انـصاري، در بحـث براي نمونه.)98،

و اينكه شروط نبايد مخالف كتاب باشند، روايتي را ذكر مي كند كه اين وفا به شروط

بـر اينكـه افزون يعني؛روايت ظهورِ اوليه در وجوب موافقت شروط با قرآن را دارد 

ج 1407كلينـي،(نبايد مخالف با كتاب باشند، بلكه بايد موافق هـم باشـند شروط  ،5ق،

مي.)169ص دارد كه مراد از اين روايت آن است كـه لـزوم موافقـت اما در ادامه بيان

ةوجه ظهور به قرين. نيز مكفي استنكردن بلكه مخالفت؛شرط با قرآن شرط نيست 

و بدين شكل كه ما به تقابل؛مقابله است در مخالفـت بـا موافقـت موافقـت كتـاب

را كنيمميتصرف  موافقـت كتـابدر زيـرا عرفـاً؛دانـيم اصيل مـيةقرينو مخالفت

در؛شود تصرف مي  و هم  بدين بيان كه عرف موافقت را هم در موافقت صددرصدي

رسـيم كـه به اين نكته مي نكردن مخالفتةرو به قرين بيند؛ از اينمينكردن مخالفت

در نيز نكردن را بلكه مخالفت نيست به معناي موافقت قطعي اينجا لزوماً قت در مواف

ج1435انصاري،:ك.ر(گيرد بر مي ص5ق، ،111(.
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وةقرين.2ـ3  موضوع مناسبت حكم

مي قرينه و موضوع واقع در كلام گوينده، ايجاد  بـه؛شـود اي كه از تناسب بين حكم

مت گونه در؛كي باشـد اي كه به ذهنيت مخاطب نيز اينجـا بنـابراين، صـرف تناسـب

و نسب ديگر نيز بايد اين تناسب وجـود داشـته باشـدي زيرا در قرا؛مطرح نيست  .ن

ميهر اتكا به ذهنيت مخاطب نيز در و عرفي تواند مطرح يك از ابعاد عقلي، عقلايي

و روشنِ عرفي يا عقليةديگر قرين سخنبه. شود ت اي اسـ مناسبت، مناسبت واضح

و خصوصيت موضوع واقعي يـا حكـم را بيـان و حكم برقرار است كه بين موضوع

وةبيشترين موارد كاربرد قرين. كند مي از تناسـب حكـم موضـوع، تحديـد موضـوع

ص1398جمعي از نويسندگان،( استحيث توسعه يا تضييق  ،221(.

ارد ايـند اي بيان مـي در بحث خيار مجلس، ذيل مسئله انصاري شيخ براي نمونه

و نيز براي وكيل گمانبيخيار  في الجملـه ايـن نيز براي متبايعين اصيل وجود دارد

فرماينـد اينجا مـي، صيغه بودياما اگر يك طرف معامله وكيل در اجرا. حكم هست 

چند دليل بـر ايـن فرمـايش خـود. ظاهر ادله عدم ثبوت خيار براي اين وكيل است 

و موضوع استةآورد كه يكي از آنها، قرين مي  ادلـة بدين بيان كه مفاد. تناسب حكم

و سلطنت براي هركدام از مت و ابـرام است عينيابخيار، اثبات حق تا بتواننـد نقـض

و عقد را فسخ كنند كه اين نكته نيز فرع بر اين است كه شخص عاقد به آنچه نمايند 

و موضـوع مناسـبتةاين نكته از قرين. شود تسلط داشته باشد به او منتقل مي  حكـم

البيعـان«در روايـت» بالخيـار«و» البيعـان«شود كه از مناسبت بين لفـظ فهميده مي

ج1407كلينـي،(» ... بالخيار حتي يفترقا  ص5ق، ب)170، لـذا. آيـد دسـت مـيه اين نكته

از؛شود نمياثبات خيار اين ادلةتوسط  ثابت باشـد كـه در رابطـه بـا پيش بلكه بايد

ج 1435انـصاري،( صـيغه ثابـت نيـستيوكيل در اجرا  ص5ق، ج 1373؛ نـاييني،28، ،2،

.)13ـ12ص

 تعليلةقرين.2ـ4

م يكي از قرينه كهر در فهم كلام، علت آوردهؤثهاي شده از سوي متكلم است؛ علتي

مـورد ها در موارد بـسياري اين علت. گوينده، حكم خود را به آن مستند كرده است 

ف استفادة  و و ايشان منظور حقيقي كلام را با توجه به تعليل محدثان قيهان قرارگرفته
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و فقيهان قائل. اند موجود در كلام بيان كرده د با بيان علت، موضوعِ حكـمان اصوليان

تـر تبـديل تر از آن يا خاص شود، به موضوعي عام از آنچه در ابتداي كار فهميده مي

. يابدميو توسعه يا تضييق شود مي

با است تعميم يا گفتني از تخصيص حكم علـت منـصوصه، خـود تـابع استفاده

و فقـه اسـت قواعد عقلايي ظهور كلام است كه محل بحث آن در  :ك.ر(علم اصول

ص 1384مسعودي،  حجيت خبر عـادل بـا ادلةةشيخ انصاري در مسئل براي نمونه.)5،

 حديثنا؛ فـإنهّم حجتـي��'א فارجعوا فيها إلى א�(א,��وأما الحوادث«توجه به روايت

ص 1411طوسي،(» عليهماالله &+-�عليكم، وأنا ،افتـد در وقايعي كه اتفاق مـي()291ق،

و من نيز حجت خدا به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنها حجت من بر شما

مي)هستمبر آنان  و از ايندريادشده دارد تعليل، بيان بر افزون رو، روايت عام است

ميد بنـابراين روايـت. كنـد لالت بر حجيت فتواي آنها، بر قبول خبر فقها نيز دلالت

ج1434انصاري،:ك.ر(واحد دلالت دارد، برحجيت خبريادشده ص1ق، ،301(.

 قرينة سؤال.2ـ5

دريقرا يكي ديگر از و راهيـابي بـه غايـتن موجود كلام كه نقش مهمي در تفـسير

س«دارد، اصلي كلام  در حقيقـت يكـي از اسـباب صـدور روايـت،. است» ؤالقرينة

به در7صدور آن در فضاي پرسشگري راوي است كه معصوم  هـاي پرسـش پاسخ

و  انـد، گونه مسائل بـوده معارف ديني يا مردم عادي كه واجد اين راويانِ آشنا به فقه

يفقها در جهت فهم مراد به پرسش راوي، گـاه. كرده است بيانات خويش را صادر 

و بقيه را كنار گداشته گـاه اطـلاق. اند يكي از چند معناي محتمل حديث را برگزيده

و گـاه اجمـال مقيد كرده يا عمـوم آن را تخـصيص زده قرينة سؤال پاسخ را به  انـد

و پرسش زدودهبا سخن را   ـديگر نيز معنايي كاملاًزماني اند ة متفاوت بـا ظهـور اولي

و رفعت،:ك.ر(اند حديث به آن نسبت داده ص 1397شريفي ؛ بنـابراين توجـه بـه)3ـ2،

در انـصاري شـيخ براي نمونـه،؛شودميقلمداد امري مهم در فهم كلام قرينة سؤال

إنّا نشتري الزيت في زقاقه، فيحـسب لنـا« در ورود به روايات، روايت»دارنْا«بحث 

وإ: النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له  ن كـان يزيـد ولا إن كان يزيد وينقص فلا بـأس،

ج 1407كلينـي،(» ينقص فلا تقربه و در)5،183ق، مقابلِ قولي كه ظـاهر را مطرح كرده
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مي روايت را عدم تراضي مي در روايـت، در پرسش يادشده دارد مفروض داند، بيان

با چراكه شخص محاسبه؛فرض تراضي است اويكننده خود و اين كارستع يا وكيل

با؛دهدم مي رضايت كامل انجا را با  توجه به ايـن قرينـه، ايـن روايـت بـا از اين رو

ب به صراحت نهاآ رواياتي كه تراضي در و »انـدار«عنـوان شـرط صـحته ذكر شده

ج1435انصاري،(، تعارضي ندارد شدهمطرح ص4ق، ،327(.

 استعمالية غلبةقرين.2ـ6

 كـه سـت نـي از معنا به معناي كثرت استعمال لفـظ در قـسمت معي» استعماليةغلب«

و» انصراف«موجب انصراف انس: كندميگونه معنا انصراف را شهيد صدر اين است

و اقسام آن ناشـي يكي از ذهن است به بخشي از معناي لفظ كه داراي اقسامي است

 مياز كثرت استعمال لفظ در آن معناي معي و يا به نحو تعـددن باشد يا به نحو مجاز

و ــدلول دال ج1417صــدر،:ك.ر( م ص3ق، از.)431، ــسياري ــصريح ب ــه ت ــل ب در مقاب

است بلكه بدوي نيست؛و مانع تمسك به اطلاق ندارد وجودي اثريةن، غلبااصولي

ت  ج 1422خـويي،:ك.ر(رود ملي از بـين مـيأو با اندك ص2ق، ج 1376؛ نـاييني، 603، ،1،

ف،سنگبا در باب استنجا انصاري شيخ؛ براي نمونه)532ص قها در قول به عـدم نظر

ميبار را تطهير به كمتر از سه  در؛كند ذكر ميپايان، ولي كند كه ظاهر روايتي را ذكر

از؛كمتر از سه مرتبه است هرچند آن در تطهير   چراكه در آن، سائل حـد اسـتنجا را

مي مي7 معصوم امام مي پرسد كه حضرت در پاسخ و لزومـي فرمايد هر چقدر تواند

شـيخ ايـن ولـي سـت؛ رو اين روايـت مخـالف كـلام قدما از اين. يستنبار در سه 

مي بلكه آن را از داند؛ نميمخالفت را مخالفت  چراكـه لفـظ. دانند محل بحث خارج

. دانـد آب مـيبا استعمالي ظاهر در استنجاة به غلب، كه در اين روايت آمدهرا استنجا

ا از سنگ وارد نمي با ستنجا بنابراين اين روايت ايرادي به كلام فقها در بحث و كنـد

ج1415انصاري،(بيرون است محل بحث  ص1 ق، ،455 (.

و دليل حجيت قرا.3 نيمباني

، براي اثبات اعتبـار آنهـا بايـدستاز آنجا كه اصل اولي در ظنون، عدم حجيت آنها

و نمـي وگرنه معتبر؛دليل قطعي وجود داشته باشد و تـوان بـه آنهـا نيـستند اسـتناد
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كه دليـل معتبـري بـر حجيـت آنهـا است ظواهر از آن دسته از ظنوني. كردتدلال اس

 بـدين؛ عقلاستيدليل معتبر براي حجيت ظواهر نزد شيخ انصاري، بنا. وجود دارد 

و عقلا در و تفاهمات خود از اين اصول استفاده كرده بيان كه اهل لسان و انـد تفهيم

و اعلام ن نيز به دليل اينكـه احـرازيقرا. نكرده است شارع نيز راه جديدي را اختيار

آن ظهور مي و از مصاديق و در تفاهمات به آنها اسـتدلال دارند، حجيت هستندكنند

و تبيـين شـدند، عرفـيينرو قرا از اين؛شودو احتجاج مي و انـدي كه در اينجا ذكـر

.و دليل حجيتشان نيز از همين باب استهستند ظهورساز

 گيري نتيجه

و روايات دغدغة هميشگي فقها بوده اسـت كـه قـرا فهم ن بـه دليـلي روشمند قرآن

سـو از ديگر. دارندجانشيني از دلالت وضعي الفاظ، نقش مهمي در فهم معناي كلام

و يكي از برجسته در جايگاه شيخ انصاري  ترين فقها، فـراوان بـه اسـتظهار از آيـات

 پژوهش حاضر در برخورد با آيات يندابر. روايات پرداخته است كه جاي بحث دارد 

اين كه براي رسيدن به فهـم صـحيح كـلام اهميـت ويـژهياين قرا. استو روايات

، تعليل، تناسب سؤال سياق، وحدت سياق، مقابله، اصيل،:ند، از اين قرارندبرخوردار

و غلب و موضوع . استعماليةحكم
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